
از صبح زود مشغول جابجا 
كردن وسايل خانه جـديـد   

البته در اين گيـر  . شده بود
هـا  و دار يكي از همسـايـه  

بـــراي آشـــنـــايـــي و        
احوالپرسي خدمت رسيده 
-و آمار تمام در و همسايه

ها را به عرض رسـانـده و     
. اين تقريبا چند ساعت وقت مفيد او را گرفته بـود 

و دست آخر مجبور شده بود تند تنـد غـذايـي را        
چيزي نمانده بود كه هيوا مـثـل      12تا .  سرهم كند
ها با فرم مدرسه و دسـت و صـورت           قحطي زده

نشسته، سر اجاق برود، غذا بكشد و سرپايي نـاهـار   
ساله بود ولي هنوز نـتـوانسـتـه      15با اينكه .  بخورد

 .بود اين عادت را ترك كند
هاي وسط سـالـن     ها و صندليهنوز از وسط كارتن

رد نشده بود،  مادر با يك ديـس غـذا جـلـويـش          
هيوا جان، مادرجان فدات بشه، :  حاضر شد و گفت

ديس غذا رو ببر براي همسايه سرنبش، طبق حـرف  
بـه  .  زدن همسايه، وضع درست و حسابـي نـدارنـد     

هاي قد و نيم قـد    تازگي مادرشان فوت شده و بچه
 .جان مادر نه نگو، ثواب داره. داره

هيوا كيف مدرسه را روي ميز گذاشت و ديـس را    
 .از مادر گرفت و راه افتاد

��� 
به جاي شـيـشـه مشـجـر،        .  در، كاملا زنگ زده بود
 .كارتن چسبانده بودند

زنگي نبود كـه فشـار     .  نگاهي به دور و بر انداخت
دهد ولي گوشه كارتن كـمـي پـاره شـده بـود،              
نتوانست مقاومت كند، يك چشمي توي حيـاط را    

هـاي  اتاق روبروي هم بودند با پنجـره  2نگاه كرد، 
نسبتا بزرگ كه به جاي شيشه پـتـو نصـب كـرده         

ها كه كمي دور و برش سـيـاه   بودند و يكي از اتاق
كـف حـيـاط      .  آمد آشپزخانه بـاشـد  بود به نظر مي

كاملا گلي و يك حوض كوچك گـوشـه حـيـاط       
قرار داشت و تشتي پر از لباس كنارش قرار گرفته 
بود و شير آب روي آن باز بود و داشـت سـرريـز      

گوشه ديگر حياط، تلي از پلاستيك كهنه .  كردمي
و چيزهاي ضايعاتي بود و يك ترازوي بزرگ هـم  

 .كنارش
توانست بفهمد پدر خانواده با چه زحمتـي  هيوا نمي

اينها را جمع كرده تا بـه خـريـداران بـازيـافـتـي            
بفروشد و خرج تحصيل و نان چند سـر عـائلـه را        

 .بدهد
دستي روي ظرف غذا گذاشت، هنوز سـرد نشـده       

دختري جـوان بـا       .  دوباره به حياط نگاه كرد.  بود
روسري مشكي كه از پشت سر گرهش زده بـود و    

داد اي به تن داشت كه نشان مـي   لباس پشمي سرمه
هنوز سوگوار مادرش است، دامن بـلـنـدش روي        

سـالـه    2در حالي كه يك بچه .  شدزمين كشيده مي
را توي چادر پشت كمرش پيچيده بـود و سـعـي          

كرد او را آرام كند، به سمت شير حوض رفـت  مي
و آن را بست و يك سري برگه تـوي دسـتـش را        
روي سكو گذاشت و سعي كـرد بـا تـكـان دادن           

خودش، بچه را بخواباند كه باد تندي وزيد و تمـام  
ها را توي حياط رقصاندو يكي يـكـي تـوي        برگه

دانست به سـمـت     نمي.  حياط و حوض پخش شدند
ها خـيـس و كـثـيـف          كدام يكي برود، تمام برگه

داد و مـدام      بغض گلوي هيوا را فشار مـي   .  شدند
 ...گفت اگر مادرش بودمي

از در فاصله گرفت، سعي كرد آرام شود و بعد در   
 .زد

چند دقيقه گذشت، چند ضربه به در زد و بـعـد از     
هيوا سرش را بـلـنـد        .  مدت زمان كمي در باز شد

هـاي  كرد، چشمان دخترك قرمز شده بود و برگـه 
. كـرد بچه هنوز هق هـق مـي    .  خيس در دستش بود

 .هايش از سرما كاملا قرمز و خشك شده بودگونه
: هيوا همه انرژي خود را جـمـع كـرد و گـفـت             

دخترك جوان تشكر كرد و   .  بفرماييد نذري است
هيـوا تـنـش      .  كردغير از اين بود قبول نمي:  گفت

 .مور مور شد
آن روز ظهر هيوا ناهار نخورد و تا شب در اتـاقـش   

اش آنجا بـودنـد   يك سالي كه هيوا و خانواده.  ماند
تـا مـدتـهـا       .  نه غذايي برد و نه دختر جوان را ديد

 .حرف و جمله آخر دختر در ذهنش باقي ماند
��� 

همه كنجكـاو بـودنـد      .  كلاس پر از سر و صدا بود
هيوا هم جزء آنهـا  .  كه استاد جديد چه كسي است

هاي استوار پشت تريـبـون   او وارد شد، با قدم.  بود
 .رفت و شروع كرد به معرفي خودش

 .كرد، باز تنش مور مور شدهيوا باور نمي
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 محبوبه رضايي 

 پرم از ديار تو، از سبد شكار تومي
 بهار توام، از دل بيبا پر پينه بسته

 ي غم نشسته رامرغك دلشكسته را، غنچه
 برم، از قفس هزار توبا تن خسته مي

 اي فلك شده، كنج خرابه تك شدهچو كوزه
 ام، از شب سرد و تار تومن پر پر ز خالي

 اتات، زورق گل نشستهبرم از خاطرهمي
 حصار توحوري زرخريده را، از شب بي

 ايبرم، كودك نطفه بستهبه اوج قصه مي
 تبار توهاي شب، از بن بيدر خم كوچه

 روم برونشبكده گر سحر كند، ز قصه مي
 ام، از غم روزگار توبا غزل و ترانه

...!توانممن مي

  اسماء الماسي 
 توانم مرد باشم مثل رستممن مي

 حتي زماني كه برايت هيچ هستم
 توانمتوانم، گفته بودم ميمن مي

 گويم، نباشد در توانمهرگز نمي
 توانم از تو اسطوره بسازممن مي

 !وقتي كه با نام تو بر عالم بتازم
 وقتي تمام شعر من مال تو باشد،
 حتي نداي قلب من فال تو باشد

 توانمبيني كه من هم ميآن وقت مي
 گويم، نباشد در توانمهرگز نمي

 توانم مثل تو يك مرد باشممن مي
 در غيبت تو آشناي درد باشم

 شاعر شدم تا با تو بودن را بفهمم
 ها رمز سرودن را بفهممدر واژه

 آرام هادي نژاد 
 ها را در هوا رقصاندبادي كه تمام برگه 

غزل
 زنده ياد محسن پزشكيان 

 ام ببخشيارب، قرار اين دل ديوانه
 ام ببخشيعني شكيب فرقت جانانه

 !اين سوز و ساز و تاب و تب امشب خداي من
 ام ببخشاز من بگير و طاقت مردانه

 لبخند شوق گر به لبم پايدار نيست
 ام ببخشي مستانههر نيمه شب به گريه

 ساقي به حقّ صحبت مستان پاك دل
 ام ببخشدستم بگير و يك دو سه پيمانه

 يا پيش من حكايت بيگانگي مگو
 ام ببخشيا طاقتي به اين دل ديوانه

 ي گلسراپرده
 منوچهر تقي نژاد 

 ي چشمت نظرم پاك نكنهرگز از گوشه
 عشق زيباي مرا در نظرت خاك نكن

 ام از پيش تو پروانه صفتگر سفر كرده
 سينه از آتش غم در سفرم چاك نكن
 چشم شهلا به در ميكده نمناك نكن

 بعد از اين خاك سيه بر سر افلاك نكن
 آشنايي كه غريب است به چشم تو چنين
 ساغرش نشكن و در صومعه غمناك نكن

 هر غلامي كه در اين مزرعه آمد به وجود
 ي گل از نظرت پاك نكندر سراپرده

 آشنايي نه غريب است كه در قلب من است
 زين تطاول پس از اين مزرعه غمناك نكن

 مرغ زيبا سخني در چمن اين مغرور
 ي مرغان طربناك نكنصحبت از نغمه

 اي دل ار عشق بخواهي ز وفا ياد نكن
 ي گل ناله به افلاك نكندر سراپرده

 به اين ميكده آورده پناه»منوچهر«گر 
 از خيال و نظرش صومعه در خاك نكن

  ايمهتاب خواجه 
ام را غارت كنند، قلم هاي زير خاكيسرم را به صلابه بستند تا واژه

 .را شكستم، مبادا الماس سپيدهايم كشف شود
 

با سبد سـبـد   ...  از تو گفتن آسان نيست، دايره لغات تو را كم دارد
 .شوم كبيرمي... روم تا هندگلهاي  اطلسي در آرام چشمانت مي


